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ادامه از صفحه 5 نگاه

واگذاری بدون مناقصه 
کیک پسماند

شــریعتی این باطله ها را حق بخش خصوصی 
می دانــد و بیان می کنــد: اگر بازیافــت باطله ها به 
قرارگاه خاتم داده شــده باشــد، باز هم این باطله ها 
به خصولتی ها واگذار شده است. خصولتی ها از نظر 
مالیات و... به صورت شفاف عمل نمی کنند. او ادامه 
می دهد: این نحوه عملکرد نارضایتی ایجاد می کند. 
بخش خصوصی در زنجان اعتقاد دارد که سال های 
ســال منتظر بوده است به تکنولوژی بازیافت دست 
پیــدا کند و حالا کــه به این تکنولوژی دســت یافته 
اســت، چرا باید بهره برداری به بخش دیگری واگذار 
شود. عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد درباره برگزاری 
مزایده برای واگذاری باطله ها چیزی نشــنیده است. 
او می گوید: بر اســاس قانون پسماندها، این باطله ها 
متعلــق به دولــت اســت. دولت می توانــد درباره 
پســماندهای ویژه و خاصش تصمیــم بگیرد. البته 
این را هم بگویم که اگر مزایده برگزار می شــد، هیچ 
شــرکت خصوصی ای در ایران توانایی برنده شدن در 
آن مزایده را خواه ناخواه نداشــت. شریعتی برگزاری 
مزایده را عاملی برای ایجاد شفافیت معرفی می کند 
و بر این باور اســت که شــرکت های زیــاد ایرانی و 

خارجی متقاضی پسماندهای سرب و روی بوده  اند.
او ادامــه می دهد: روســیه در تکنولوژی معدن 
ســرآمد اســت و مــا معادن زغال ســنگ خــود را 
مدیون روس ها هســتیم. روس ها هم متقاضی این 
باطله هــا بودند. اگر قرار بود مزایده ای برگزار شــود، 
احتمال داشــت کنسرســیوم های ایرانی - روسی یا 
ایرانــی – چینــی در مزایــده شــرکت کننــد. عضو 
هیئت مدیــره خانه اقتصاد تأکید می کنــد: اگر واقعا 
بدون مزایده و با ترك تشــریفات باطله ها به قرارگاه 
خاتم الانبیا داده شده است، کاری از دست هیچ کس 
برنمی آید. امیدواریم قرارگاه کار کند، نیروی کار خوب 
اســتخدام کنند، مالیات بدهند و همه از این موضوع 

منتفع شوند.
 مواد استراتژیك موجود در باطله

شــریعتی درباره اهمیــت این باطله هــا عنوان 
می کند: برخی عناصر مثل کــروم، نیکل و کبالت در 
صنایــع نظامی کاربــرد دارند و عناصر اســتراتژیك 
به شــمار می  رونــد. باید دیــد دولــت در واگذاری 
باطله هــا چه بحثــی را دنبــال می کنــد؛ به بحث 
استراتژیك بودن توجه داشته یا درآمدهای اقتصادی 
را پیگیری کرده است. او اضافه می کند: شاید به خاطر 
اســتراتژیك بودن مواد داخل باطله  هــا، بازیافت به 
قرارگاه خاتم واگذار شــده اســت. در باطله سرب و 
روی، نیکل و کبالت و آرســنیك و همه جور عنصری 
داریم. ترکیبی از همه عناصر فلزی در خاك انگوران 

وجود دارد که در جریان بازیافت استخراج می شود.
 جابه جایی پسماند غیرمنطقی است

عضو هیئت مدیــره خانه اقتصــاد در واکنش به 
اعتراض مردم روستاهای استان زنجان و نگرانی  های 
آنهــا درباره دپوی پســماند ســرب و روی می گوید: 
خیلی بد اســت که در ســال ۲۰۲۰ حداقل مســائل 
زیســت محیطی توســط ارگان ها رعایت نمی شــود. 
ای کاش یك سد باطله استاندارد بزنند، زیرا جابه جایی 
باطله ها اقدام درستی نیست. او اضافه می کند: برای 
ساخت سد باطله اســتاندارد، ابتدا مکان یابی انجام 
می شود. بستر سد رس کوبی می شود و یك لایه ضد 
نفوذ می سازند تا باطله سرب در آن قرار گیرد. صنعت 
فراوری، برای خروجی دودکش استانداردهای لازم را 
رعایت می کند. عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد تأکید 
می کند: اگر قرار است جابه جایی انجام شود، با رعایت 
تمامی استانداردها و پروتکل ها باید باشد. هر چیزی 
که باعث بشــود آلودگی مجدد پخش شــود، باید به 
کار گرفته شــود. او اضافه می کند: این شرکت ها باید 
برای بحث محیط زیســت هزینه کنند. مگر می شود 
بیشــترین آورده را برای خــودم و مجموعه ام در نظر 
بگیرم، بــدون اینکه بــه محیط زیســت توجه کنم. 
اســتانداردها در دنیــا وجود دارد. ما اولین شــرکتی 
نیستیم که می خواهیم باطله هایمان را جابه جا کنیم. 

باید به استانداردها توجه کنیم.

خیالمان راحت شد

این ســؤال که آیا زنان می تواننــد رئیس جمهور  �
شــوند، از همان ابتدای تدوین قانون اساســی مورد 
مناقشه بوده است. سال های متمادی از تدوین قانون 
اساســی گذشــته و با وجود بحث های صورت گرفته 
هنــوز این پرســش بدون پاســخ مانده؛ بــا این حال 
همواره این ســؤال در محافل سیاسی مطرح بوده و 

واکنش های مثبت و منفی را برانگیخته است.
مدتــی از ابــراز نظر مثبت ســخنگوی شــورای 
نگهبــان به امــکان کاندیداشــدن زنان برای پســت 
ریاســت جمهوری نگذشــته اســت کــه ســیدرضا 
اکرمی، عضو جامعــه روحانیت مبــارز، خیال همه 
را راحــت کــرد. او درباره نامزدی زنــان در انتخابات 
ریاســت جمهوری گفت که زنان باید به اســتراحت 
بپردازند و ریاست جمهوری را به مردان بسپارند. طبق 
نظر ایشــان زنان در بخش آموزش  و پرورش، آموزش 
عالی و پزشــکی که زمینــه بیشــتری دارد، فعالیت 
کنند و خیلی بــرای این موضوع وقت نگذارند؛ چون 
تجربه نهادهای نظارتی نشان می دهد داوطلبان زن 

را نمی پذیرند.
خصــوص  در  قبــلا  هــم  خاتمــی  احمــد 
ریاســت جمهوری زنــان اظهار نظــر کــرده و گفته 
بود: قانون اساســی تصریــح دارد کــه کاندیداهای 
ریاســت جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم 

روشن است.
شــاید اظهارنظرهــای متناقض سیاســت مردان 
پســت  بــرای  زنــان  صلاحیــت  خصــوص  در 
ریاســت جمهوری این امر را به ذهــن متبادر کند که 
اصولا جنســیت تنها دلیل حذف زنــان از این عرصه 

است و نه امر دیگری.
مطابــق اصل ۱۱۵ قانون اساســی، رئیس جمهور 
باید از «رجال مذهبی و سیاسی» باشد. بعضی بر این 
عقیده اند که واژه «رجــال» جمع کلمه «رجل» و به 
معنای «مرد» اســت. در نظر این افراد مطابق قانون 
اساســی رئیس جمهور باید مرد باشد و زن نمی تواند 
رئیس جمهور شــود. در مقابل، عــده ای دیگر بر این 
باورند که مراد از رجال، شــخصیت های سیاســی و 
مذهبی است، فرای جنسیت. به زعم این گروه بر چه 
مبنا و دلیلی قانون گذار جهــت نفی صلاحیت زنان 
برای پســت ریاست جمهوری از کلمه مرد که واضح 
و مشخص است اســتفاده نکرده و در عوض «رجال 
مذهبــی و سیاســی» را که عبارتی مبهــم و دوپهلو 

است، به کار برده است؟
اساسا سیاســت مردان از همان ابتدای انقلاب که 
قانون اساسی کشور را می نوشتند بر سر مشارکت زنان 
در اداره کشور اختلاف داشــته و اتفاق نظر نداشتند. 
نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی و 
بیانات افرادی که در آن دوره حاضر بودند، گواهی بر 
این امر اســت. درست است که در زمان تدوین قانون 
اساســی بر سر صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری 
اختلاف نظر وجود داشــت، اما نظریه عدم صلاحیت 
زنان برای ریاست جمهوری، مورد قبول جمع درخور 
توجهــی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساســی 
نبــود؛ حتی برخی فقهــای مجلس خبــرگان نیز با 
قراردادن کلمه مرد در متن اصل ۱۱۵ قانون اساســی 

مخالف بوده و به آن رأی ندادند.
در نهایت به نظر شــهید بهشــتی که در آن دوره 
نایب رئیــس و اداره کننده جلســات مجلس بودند: 
«قانون اساســی فعلی آن قدر مسلم را گفته است؛ 
یعنی رجال مذهبی می توانند زمامدار باشــند و فعلا 
راجع به زنان مســئله را مســکوت گذاشــته است تا 
وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن 
آماده شــود. در آن موقع می توان این را مطرح کرد و 

به تصویب رساند».
با گذشت ســال های متمادی هنوز ابهام موجود 
در کلمه رجال به کاررفته در اصل ۱۱۵ قانون اساسی 
مانعی بر سر راه ورود زنان به عرصه ریاست جمهوری 
است. گویا هنوز زمینه پذیرش زنان در این حوزه برای 

مردان سیاست فراهم نشده است.
اعظم طالقانــی، فرزند آیت االله طالقانی، در طول 
دوره فعالیت سیاســی خود پــس از انقلاب از تمام 
نیروی خود برای روشن کردن واژه رجال و بازکردن راه 
زنان برای کاندیدای ریاســت جمهوری شدن استفاده 
کــرد. اعظم طالقانی معتقد بود این واژه بر مردبودن 
تأکیــد نــدارد. او که پیــش از انقلاب ســابقه مبارزه 
سیاسی با حکومت وقت و زندان رفتن را داشت، پس 
از انقلاب در سال های ۷۶، ۹۲ و ۹۶ برای به رسمیت 
شناخته شــدن حق زنان در تصدی مســئولیت های 
کلان، کاندیدای ریاســت جمهوری شــد و هر سه بار 
شــورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. احمد جنتی، 
دبیر شــورای نگهبان در اردیبهشــت سال ۷۶ درباره 
۹ زنی که داوطلب ریاست جمهوری شده بودند، گفته 
بود این دســته «از رجال مذهبی و سیاسی» نبودند و 
نیازی به بررسی شرایط بعدی نبود. در آن زمان خانم 
طالقانی پاســخ داده بود: «نظر به اینکه از ســخنان 
دبیر شــورای نگهبان چنیــن برمی آید که غرض نفی 
شخصیت مردودین به عنوان رجل مذهبی- سیاسی 
بــوده نه نفی جنســیت، لــذا این جانب بــه تلاش و 
مجاهدت خود تا اعلام تفسیر روشن و شفاف شورای 
نگهبان ادامه خواهم داد». متأسفانه اعظم طالقانی 
در زمان حیاتش ثمره تلاش هایــش را ندید، اما باید 
اذعان کرد که زنان ایرانی که سوابق مبارزاتی شان در 
به ثمررسیدن انقلاب، در دوران جنگ و بازسازی پس 
از آن و تلاششــان برای برابری حقوقی زنان و مردان، 
بی وقفه بوده، تا زمانی که شأن و منزلت واقعی خود 

را پیدا نکنند، خیالشان راحت نخواهد شد.

محمد باقــرزاده: طرحی که پیونــد عمیــق ایرانیان با 
جمعیــت بزرگــی از مهاجران ســاکن در ایــران یعنی 
افعانســتانی های را در نظــر نمی گیــرد و در صــورت 
تبدیل شــدن به قانــون می تواند فاصلــه ای عمیق بین 
این جوامع هم زبان ایجاد کنــد؛ این خلاصه انتقادها به 
طرحی با اســم «ســاماندهی اتباع خارجی غیرقانونی» 
اســت که این  روزهــا در مجلس ایران در حال بررســی 
اســت. دو بند حاشیه ســاز و پرســش برانگیز درباره این 
طرح، مواردی اســت کــه به گونه ای با حادثه خبرســاز 
خرداد امســال در یزد هــم مرتبط اســت؛ نیمه خرداد 
امســال خودروی حامل مهاجران افغانســتانی پس از 
گذر از ایست بازرسی با شــلیک مأموران به لاستیک آن 
روبه رو شــد که پس از آتش گرفتن خودرو، چند مهاجر 
جان باختند و تعدادی هم راهی بیمارستان شدند. در آن 
روزها ایــن خبر با واکنش های فراوانی در داخل و خارج 
از کشــور روبه رو شد و واکنش های از سوی مسئولان دو 
کشــور را نیز به  همراه داشــت. حالا دو بند این طرح آن 
حادثه را از استثنا و مورد خاص به قاعده و قانون تبدیل 
می کند و همین زمینه ســاز انتقادهای فراوانی از ســوی 

فعالان ایرانی و همچنین جامعه مهاجران شده است.
 طرح مجلس چه می گوید؟

طرح «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» بر اساس 
آنچه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر 
کرده ، با امضای ۲۴ نماینده در اواخر شــهریور امسال به 
هیئت رئیسه مجلس ارسال شده  است. این طرح ۱۲ بند 
دارد که البته در کنار انتقادها به کلیت آن، ســه بند هم 
حاشیه ســاز شده  اســت؛ یک بند که می گوید مهاجران 
قانونی اگر جرمی مرتکب شــدند عــلاوه  بر اخراج آنها 
از کشــور، امکان اخراج همســر و فرزندانش هم وجود 
دارد و همچنین دو بندی که از نوع برخورد با مهاجران 
غیرقانونی ســخن می گوید. خلاصه این دو بند می گوید 
کــه اگر خــودروی حامل مهاجران به دســتور ایســت 
بی توجهی نشان دهد، پلیس حق تیراندازی دارد که اگر 
مهاجران مجروح یا کشته شــوند، دیه ای به آنها تعلق 
نمی گیرد و حتی اگر بر اثر شــلیک بــه خودروی حامل 
مهاجران غیرقانونی، خودرو واژگون شود یا تصادف کند، 
باز هم بیمه حق پرداخت دیه را ندارد. بندهای طرحی 
که منتقدان می گویند مهاجران را شبیه به تروریست ها 
دیده ، به این صورت اســت: «۱- هــر تبعه خارجی که 
بدون مجوز وارد ایران شــده یا در ایــران اقامت یا تردد 
داشته باشد، علاوه بر طرد از کشور به مجازات درجه یک 
محکوم می شود. دادگاه درصورتی که اعمال مجازات را 
به مصلحت نبیند صرفا به طرد از کشــور حکم خواهد 
داد. ۲-رســیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در 
صلاحیت دادگاه های انقلاب اســت. ۳- دادســتان ها 
می توانند درصورتی که تشکیل پرونده کیفری را ضروری 
ندانند، رأســا دســتور طرد اتباع غیرمجاز را به ضابطین 
و ادارات امــور اتباع صــادر نمایند. ۴- هر کس با انجام 
اقداماتــی از قبیل تأمین محل ســکونت یــا جابه جایی 
اتباع غیرمجــاز، اقامت یا تردد اتباع را تســهیل کند به 
مجــازات درجه پنج و ضبط اموال و درآمدهای ناشــی 
از جرم محکوم می شــود. تبصره: وســایل نقلیه مورد 
استفاده مستقیم یا غیرمســتقیم در جابه جایی اتباع بنا 
به تشخیص کمیســیون امور اتباع اســتانداری ها که با 
حضور قاضی تشکیل می شود، از یک ماه تا یک سال بنا 
به وضعیت ارتکاب و تعداد اتباع و نوع وســیله توقیف 
می شــود. چنانچه نحوه و دفعات ارتــکاب و تغییر در 
وسیله نقلیه و تبعات جرم به نحوی باشد که کمیسیون 
مذکور ضبط خودرو را ضروری تشخیص دهد، پیشنهاد 
خود را به دادســتان ارائه و با دســتور دادستان خودرو 
ضبط می شــود. این دســتور قابل اعتــراض در دادگاه 

انقلاب اســت و تصمیــم دادگاه در ایــن زمینه قطعی 
است. کمیسیون می تواند در خصوص پلمب محل های 
اســکان اتباع نیز به مدت مذکــور تصمیم گیری نماید. 
آیین نامه نحوه اجرای این تبصره با پیشنهاد وزارت کشور 
و دادستانی کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تدوین و 
ابلاغ می شود». اما یکی از بندهای خبرساز همین مورد 
پنج است که درباره شرایط مهاجران قانونی است: «۵- 
اتباع مجازی که مرتکب جرائم عمدی درجه شــش به 
بالا شــوند، در صورت تشخیص کمیسیون فوق از کشور 
اخراج می شوند. کمیســیون می تواند همسر و فرزندان 
تبعه اخراجی را نیز از کشــور اخــراج کند. تصمیمات 
کمیســیون اســتانی مبنی  بر اخراج همســر و فرزندان، 
یــک مرحله قابل اعتــراض در دادگاه انقلاب اســت». 
دو بنــد حاشــیه برانگیز دیگر موارد ۷ و ۹ اســت که در 
ادامه آورده  شــده است: «۶- واحد های کسب و تولید و 
اشــتغال و اصنافی که اتباع غیرمجاز یا اتباع مجاز را در 
غیرحرفه های مجاز از طرف دولت به کارگیری نمایند با 
تصمیم کمیسیون و بدون نیاز به طرح پرونده در مرجع 
قضائی به جزای نقدی تــا یکصد میلیون ریال و پلمب 
محکوم می شــوند. تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در 
دادگاه انقلاب اســت. ۷- دادســتان ها مکلف اند مجوز 
بازرسی از محل های مشکوک تردد و اقامت اتباع و مجوز 
توقیف و بازرسی خودروهای عبوری مشکوک به حمل 
اتباع را صادر نمایند. تیراندازی به سمت خودروی حامل 
اتباع غیرمجاز چنانچه خودرو از ایست و بازرسی پلیس 
فرار کند و ظن قوی به حمل اتباع باشــد، با رعایت سایر 
ضوابط قانون به کارگیری ســلاح مجاز اســت. چنانچه 
اتباع غیرمجاز وارد ایران شده باشند و پلیس نیز ضوابط 
را رعایت کرده باشد، دیه ای پرداخت نخواهد شد. ۸- در 
پرونده های مهم و کلان قاچاق اتباع و پول شویی ناشی 
از آن وزارت اطلاعــات نیز ضابط می باشــد و مکلف به 
اقدام مقابله ای اســت. ۹- در حــوادث منتهی به فوت 
اتباع غیرمجازی که بر اثر واژگونی یا تصادف خودروهای 
مشمول ماده سه رخ می دهد، راننده حامل اتباع و سایر 
ایــادی مؤثر در قاچاق مســئول اســت و در هر صورت 

بیمه ها و بیت المال مسئولیتی نخواهند داشت».
در ادامــه این طرح ســه بند دیگر هم وجــود دارد: 
«۱۰- سرباندها و ایادی اصلی که با برنامه ریزی و هدایت 
جهت تــردد و اقامت اتباع فعالیت می کنند به مجازات 
درجه چهار و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم خواهند 
شــد. ۱۱- هرگونه تحصیل دارایی و تملک اموال منقول 
و غیرمنقول توســط اتبــاع غیرمجاز باطــل و بی اعتبار 
اســت مگر اموال شــخصی کــه تبعه هنــگام ورود به 
کشور همراه خود داشــته که هنگام طرد به وی مسترد 

می شــود. ســایر اموال، چه به نام وی باشد چه دیگری 
به پیشــنهاد کمیسیون و دستور دادستان ضبط می شود. 
اعتراض نســبت به این دســتور چه از ســوی تبعه چه 
اشــخاص ثالث یک  بــار در دادگاه انقلاب رســیدگی و 
قطعی خواهد شد. هر ایرانی که در مخفی کردن اموال و 
دارایی های اتباع خارجی غیرمجاز به هر نحو مساعدت 
کند به مجازات درجه پنج و ضبط اموال تحصیل شــده 
محکوم خواهد شــد. تبصره: کلیه اتبــاع خارجی مجاز 
کــه مجوز اقامت می گیرند (به غیــر از اتباعی که با ویزا 
وارد کشــور می شــوند) نیز مکلف اند به صورت سالانه 
صورت اموال و دارایی های تحصیل شــده در ایران را به 
امور اتباع استانداری ها اعلام کنند. تخلف از این تکلیف 
یــا کتمان اموال مســتوجب مجازات فوق الذکر اســت. 
آیین نامه این ماده با پیشــنهاد وزارت کشور و دادستانی 
کل کشور و توسط رئیس قوه قضائیه تدوین خواهد شد. 
۱۲- کمیســیون اتباع استانداری متشکل از مدیرکل امور 
اتباع و فرمانده انتظامی اســتان و یک نفر قاضی تشکیل 
و کلیه تصمیمات کمیســیون اتباع استانداری ها با تأیید 

قاضی عضو کمیسیون لازم الاجراست».
 «این طرح ها زندگی را نه ســخت بلکه وحشتناک 

می کند»
این طرح در روزهایی مطرح  شــده که انتشــار آن با 
واکنش های انتقادی فراوانی نیز روبه رو شده و منتقدان 
می گویند تصویب چنین طرحی می تواند شرایط را برای 
زندگی مهاجران سخت و به وضعیتی دشوارتر از شرایط 
کنونی تبدیل کند. مهدی جعفری، مهاجر افغانســتانی 
ســاکن در ایران و فارغ التحصیل زمین شناسی در مقطع 
فوق لیسانس در دانشگاه تهران است. او چند سال پیش 
نامش در رســانه های ایران هم مطرح شد؛ زمانی که با 
رتبه ای تک رقمی در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شد 
امــا به دلیل قانونی که مهاجــران را مجبور به پرداخت 
شــهریه حتی در دوره های روزانه می کند، از ثبت نام در 
انتخاب رشــته سر باز زد. آن ماجرا در نهایت به تصویب 
طرحی در ایران منجر شــد کــه به طور خلاصه می گوید 
نخبه های افغانســتانی و افراد مهاجر بــا رتبه های برتر 
می توانند بدون پرداخت شــهریه به تحصیل مشــغول 
شوند. جعفری این طرح را زمینه ساز نگاه مجرم دانستن 
مهاجــران می داند و می گوید چنیــن طرح  هایی زندگی 
مهاجران را به وحشتی دائمی تبدیل می کند. او دراین باره 
به «شرق» می گوید: «در ایران روزبه روز زندگی برای من 
مهاجر قانونی افغانستانی ســاکن در ایران وحشتناک تر 
می شود؛ به همین سادگی. چرا زمانی که این طرح ها را 
ارائه می دهند هیچ پژوهش جامعه شــناختی درباره آن 
انجام نمی شــود؟». این فارغ التحصیل دانشــگاه تهران 

معتقد است در بسیاری از طرح ها و قوانین ایران به پیوند 
عمیق بین ایران و افغانســتان توجهی نمی شــود: «بین 
ایرانیان و جامعه مهاجر افغانستانی ایران نزدیک به ۴۰ 
سال پیوند عمیقی شکل گرفته  است، اما در جامعه ایران 
مهاجر را یک تافته جدابافته از جامعه می دانند و این در 
حالی  است که اصلا چنین نیست و ما همیشه در جامعه 
بوده ایــم ولی از نگاه مســئولان یک جامعــه جدا دیده 
هستیم». جعفری به مورد کمتر دیده شده ای درباره این 
طرح و موارد مشــابه هم اشاره می کند و آن تأثیر چنین 
نگاهی بر مهاجران قانونی اســت: «ایــن طرح دو بعد 
دارد و علاوه  بر مشــکلاتی که برای اتباع غیرمجاز لحاظ 
می کنــد، اتبــاع غیرقانونی را با محدودیت هایی شــدید 
روبــه رو می کند. این طرح ها هیچ جایگاهی برای زندگی 
۴۰ســاله قانونی ما در نظر نمی گیرد. این طرح همچنین 
قانون گریزی و عدم پاســخ گویی خاصــی در خود دارد و 
دســت افرادی را برای برخورد با مهاجران باز می گذارد. 
این طرح زندگی را برای ما مهاجران قانونی نه ســخت 
بلکه وحشتناک می کند. این طرح ها کوچک ترین خطای 
یک مهاجر را جرم دانسته و مجازات وحشتناکی برای آن 
لحــاظ می کنند که این حس را می ســازد که ما به دلیل 
مهاجــرت و نه ارتکاب جرم، مجازات می شــویم. اینکه 
ما می گوییم مهاجرت جرم نیســت برای همین است». 
او در ادامــه به بنــدی از این طرح که دربــاره مجازات 
جرم مهاجران قانونی اســت، اشــاره می کند و می گوید: 
«الان البتــه در همین طرح می گویــد که اگر یک مهاجر 
قانونی جرمی مرتکب شــود، این امکان فراهم می شود 
کــه خانواده و فرزنــدان هم جریمه شــوند. این قوانین 
مهاجرت را جرم تلقی می کند و نه خطای مهاجر را. در 
ایران اگر اشتباهی از فرد مهاجر سر بزند پیش از بررسی 
خطا، مهاجرت بررســی می شود و این حس را می سازد 
که مهاجرت جــرم تلقی می شــود». او در ادامه چنین 
طرح هایی را نتیجــه نگاه غیردقیق به جامعه مهاجران 
می داند و معتقد اســت که این طرح ها نه به ریشــه که 
به صورت مســئله می پردازند: «در این ۴۰ سال مسئولان 
توجهــی به پیوند ما با این جامعــه نکرده اند و صرفا ما 
سربار دیده شده ایم، درحالی که تأثیر مثبت جامعه مهاجر 
را بر اقتصاد یا هر مــورد دیگری می توان دید. مهم ترین 
اتفاقی که می تواند برای ســاماندهی رخ دهد، این است 
کــه ما در سیاســت گذاری به عنوان بخشــی از جامعه 
دیده شــویم و اگر این اتفاق رخ دهد، خیلی از مشکلات 
ما کم خواهد شــد. در این طرح جای اینکه به ریشــه ها 
و علل مهاجرت پرداخته شــود، کاملا صورت مســئله را 
خط خطی می کنند». اما جامعه مهاجران افغانســتانی 
تــا چه اندازه در ایران امکان فعالیــت دارند و آیا در این 
سال ها توانسته اند نقشی بر روند قانون گذاری ایفا کنند؟ 
می تــوان این انتقاد را به جامعه تحصیل کرده و نخبگان 
افغانســتانی ســاکن در ایران داشــت که در این سال ها 
منفعلانه نظاره گر شــرایط بوده اند و تلاشــی اساســی 
برای تغییر شــرایط نداشته اند؟ جعفری در پاسخ به این 
پرســش بخشی از نقد را درســت می داند، اما ریشه این 
انفعال را در نبود هرگونه امکان فعالیت می داند: «با این 
بحث تا اندازه ای موافقم. جامعه مهاجر ما هم منفعل 
اســت و صدای واحدی برای اعتراض در موارد مشــابه 
نداریم. این نقد وارد اســت ولی چرایی آن چندان به ما 
وارد نیســت. یکی از دلایلی که هیــچ وقت جبهه گیری 
مناســبی از سمت ما جامعه مهاجر نسبت به این موارد 
دیده نمی شــود، نبود امکان اعتراض و کنش و فعالیت 
است. ما تشــکل، تریبون و رســانه ای نداریم که ممکن 
است بخشی از آن به ما مربوط شود ولی بخش وسیعی 
به جامعه میزبان برمی گردد که هیچ گاه اجازه فعالیت و 

بلندشدن صدای جامعه مهاجر را نداده است».

طرح مجلس با عنوان «ساماندهی اتباع غیرمجاز» با انتقادهای فراوانی روبه رو شده است

قانونی برای تشدید  برخورد  با  مهاجران  غیرقانونی
لیلا على کرمى . وکیل پایه یک دادگسترى

ابراهیم احمدیان: در مقایســه با سیاست مداران معاصر 
جهان ما، ترامپ مردی متفاوت و شاید دقیق تر این است 
کــه بگوییم «غیرمتعارف» اســت. ســخنان او در توییتر 
هر روز دســت به دست می شــد و یکی از علل بالابودن 
تعداد دنبال کنندگان او در توییتر کنجکاوی مردم بود که 
«ببینیم امروز ترامپ چه گفته!». حتی گاه سخنان ترامپ 
اســباب خنده مردم جهان را فراهم می کرد؛ مثلا آن روز 
سرد زمستانی که برای تمســخر نظریه گرمایش زمین و 
تغییــرات اقلیمی توییت کرد: «پس ایــن گرمایش زمین 
چی شد؟!». تا اینجای کار شاید خیلی مهم نباشد ولی او 
در عمل هم متفاوت و غیرمتعارف بود. ترامپ برعکس 
همه نامزدهای ریاســت جمهوری در کشورها که غالبا با 
وعده سخت گیری در نظارت های زیست محیطی و هزینه 
در این راه، فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز می کنند، با 
تبلیغات علیه این نظارت ها فعالیت های انتخاباتی خود 
را کلیــد زد. زمانی که روی کار آمد، به وعده های خویش 
تقریبا عمل کرد و تغییرات شــگفت انگیزی را رقم زد. در 
عرصه محیط زیســت، یک قلم از اقدامــات او، انتصاب 
اســکات پروئیت، دادســتان جمهوری خواه از اوکلاهما 
به عنوان ریاســت سازمان محیط زیســت آمریکا بود. در 
جهان ما شاید شگفت باشد مردی که هوادار یا سهام دار 
فعالیت  های مرتبط با سوخت فسیلی و داشتن ارتباطات 
مشــکوک با شرکت های نفتی شــناخته می شود، رئیس 
ســازمانی شــود که تاکنون یکی از وظایف او درافتادن با 
ســوخت فسیلی بوده اســت؛ اما این مرد متفاوت یعنی 
دونالد ترامپ، کســی را رئیس سازمان محیط زیست کرد 
که در زمان نشستن بر کرسی سناتوری، لابیگر سرمایه داران 
سوخت فسیلی بود و ســال ها علیه مقررات حفاظت از 
محیط زیست تلاش کرده بود. پس از استعفای پروئیت به 
دلیل فساد مالی، معاون او، اندرو ویلر سرپرست سازمان 

شد که او نیز لابیگر صنعت معدن بود. تغییرات روی داده 
در قوانین و مقــررات زیســت محیطی در دوره ترامپ و 
رؤسای ســازمان حفاظت محیط زیست او چنان گسترده 
و عمیق بوده است که اساسا یکی از شعارهای مهم جو 
بایدن در تبلیغات ریاســت جمهوری اخیر تبدیل شــد به 
«قوانین و مقررات زیست محیطی قبلی را برمی گردانیم».

روی کار آمــدن مردان غیرمتعــارف در آمریکا نه فقط 
برای محیط زیســت آمریکا بلکه بــرای جهان ما خطری 
جانکاه است. جدا از اینکه آمریکا یکی از اولین کشورهای 
آلوده کننده جو کره زمین اســت، این کشــور توانایی دارد 
که با سیاســت های خود تغییرات زیست محیطی کلانی 
را در جهــان رقم بزند و جریان هایی جهانی راه بیندازد یا 
آنها را زمین گیر کند. آمریکا با قدرت تأثیرگذاری اقتصادی 
بــالای خــود می تواند با تحریم کشــورها دسترســی به 
فناوری زیســت محیطی را محدود کند و با محروم کردن 
کشــورهای در حال توســعه از امکانــات جدیــد فاجعه 
زیست محیطی بیافریند یا به آن دامن بزند. ارزانی قیمت 
سوخت های فســیلی از موضوعاتی اســت که آمریکا با 
توجه به موقعیت مهم سیاسی، اقتصادی و نظامی اش، 
توانایی بالایــی در آن دارد و این ارزانی می تواند تلاش ها 
برای رسیدن به انرژی  پاک را از صرفه بیندازد. ارزان کردن 
نفت همان کاری اســت که ترامپ دنبال آن بود و بابت 
آن بارها از عربستان ســعودی صریحا تشکر کرد. دولت 
آمریــکا می تواند پیمان های زیســت محیطی جهان را با 
خروج یا ورود خود به شدت تضعیف یا تقویت کند و حتی 
در ذهنیت بخشــی از مردم جهان نسبت به مسائل مهم 

محیط زیست تردید ایجاد کند.
می دانیــم که روی کارآمدن جو بایــدن باعث گرایش 
معجزه آسای آمریکا به سوی سبزکردن جهان نمی شود 
ولی دســت کم جهان و محیط زیســت جهان ما از پایان 

تلاش های زیان بار مردی خوشحال می شود که پژوهش ها 
و دســتاوردهای علمــی قاطبــه دانشــمندان جهان در 
موضوع محیط زیســت را در جایگاه ریاســت جمهوری 

آمریکا انکار و با ســرعت و قدرت تمام قوانین و مقررات 
زیست محیطی و دستاوردها و پیمان های جهانی را راهی 

سطل زباله می کرد.

چرا محیط زیست جهان از رفتن ترامپ خوشحال است؟
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